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آب و رنگِ بھارِ لمَ یزلیماعتبارِ حقیقتِ ازلیم

حسن، ھرجا چمن شود، حللیمعشق، ھرجا به خون تپدَ، بالیم

عِلم بودیم، این زمان عَمَلیمشوقِ ما داشت جلوه ھا در کار

چون ردیف و قوافیِ غزلیمبھرِ ترتیبِ نظمِ امکانی

گر تغافل ز خود کنیم اجلیمعمر، سررشته ی توجهِ ماست

شیشه گر بشکند پری مثلیمچشم یک چند دامِ جلوه گری ست

صد خرابات شیشه در بغلیممستی از پھلویِ دل است اینجا

بس که بر خویش چیده ایم، تلیمچون سحر از غبارِ وھمِ نفس

گوھرآرای رشته ی املیمتا دِماغِ ھوس رسا گردد

بازی رنگ وھم را شتلیمکارِ ما زین بساط مفت بری ست

تا طرف آشکار شد جدلیمصلح، درس کتاب وحدت بود

ورنه بالذّات چشمه ی عسلیمزھر می پرورد تمیزِ صفات

عرضِ اوھام و این قدَر حیلیممدعا ھیچ و این ھمه نیرنگ

معنیِ واحدیم و مبتذلیموھم کثرت نمای یکتایی ست

ناله ای در توھّمِ جبلیمسازِ ما قابلِ اقامت نیست

عدمی رفته است و ما بدلیمھستی اکنون به جای نیستی است

ھرقدر ظاھریم، بی محلیمخجلت اعتبار اگر این است

ھرچه ھستیم از ھمین قبلیمخواه افسانه گیر و خواه خیال

چون نفس جھد ھیچ ماحصلیمگر کنی فھم گیر و دار ظھور

به ھمین نکته ایمن از خللیمبا ھمه اعتبار ساز شکست

که جھان نیست جز تجلیِّ دوست

این من و ما، ھمان اضافَتِ اوست
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